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    2بر احسان پناه 

    دکتري ترجمه دانشگاه اصفهان 

  چکیده
ه صورتی متمایز از هم جدا هستند و هم داراي اتحادي اي پیچیده، هم ب در فلسفۀ دکارت نفس و بدن به گونه

. اند هاي مختلفی براي رفع این تناقض متوسل شده فیلسوفان معاصر و خلف دکارت به راه. اي هستند ریشه
ترین مسئله مدرن دانست، که در تمام شئون مدرنیسم خود را نشان داده  شاید بتوان این مسئله را مهم

طبق نگرش نیچه این تناقض نمایشی است که دکارت به . مسئله متفاوت است پاسخ نیچه به این. است
اي متناقض به  دکارت مجبور به ارائۀ این تناقض است، چرا که بدن به گونه. دهد اي مقدر آن را ارائه می گونه

ایم تا این  در ادامه سعی کرده. کند و در عین حال هدف میل براي پیدا کردن آن، عمل می» چیز گم شده«مثابه 
  .به صورتی بنیادي سوق دهیم» آلیسم ایده«نگرش را به سمت یک انتقاد بنیادي از 

  الیسم، دیالکتیک نفس، بدن، نمایش، ایده :واژگان کلیدي

 مقدمه

کند، بر بنیاد  اي که خلق می هاي فلسفی دیدگاه دکارت در مورد نفس و بدن با وجود مسئله
پاسـخ  » مـن چیسـتم؟  «دکارت در پاسخ به پرسش . شن استمتافیزیک افلاطونی تا حدودي رو

گانـه گسـترده    داند که در امتـدادهاي سـه   ؛ و بدن را جسمی می»اندیشد چیزي که می«: دهد می
رسد کـه او بـدنش را    به نظر می. گذارد وي تفاوت روشنی بین بدن و سایر اجسام نمی. شده است

در وهله اول، او معتقـد اسـت   «. داند خودش میبه » غیر متعلق«نیز جسمی مانند سایر اجسام و 
تواند در وجود خویش تردیـد کنـد    دارد ولی نمی] یا بدنی[تواند شک کند که جسم  همین که می

حتـی اگـر بـدن    ... کند که او جوهري است که کل ذات یا ماهیتش فکر کردن است و  ثابت می

                                                         
1. Email: snoshad137@gmail.com 
2. Email: epanahbar@yahoo.com               »نویسنده مسئول«  

 60 -43، )1395(، 1، ش3، جهستی و شناخت  



 عبدالکریم محمدي و شهلا اسلامی     44

  ).227: 1390اتینگهام، ک(» هم وجود نداشته باشد، باز همان است که هست] جسم یا[
بنابراین او ذهن را موجودي مجرد با صفت خاص اندیشه و بدن را موجودي مادي با صفت 

معمـولاً  . تـر اسـت   دیدگاه نیچه تـا حـدودي پیچیـده   . داند که از هم جدا هستند خاص امتداد می
» زایش تراژدي« دوره اول از کتاب. اند بندي اندیشه او قائل شده شارحان سه دوره را براي تقسیم

  . »حکمت شادان«تا آغاز 
رویکـرد انتقـادي او در ایـن    . پردازد در این دوران نیچه با بینش انتقادي به نقد فلسفه گذشته می

را  چنـین گفـت زرتشـت   و  حکمـت شـادان  . شناسانه است دوره سرد و استدلالی و در عین حال زیبایی
گونـه بـه    هاي نیچه حالتی شـاعرانه و پیـامبر   دوره نوشتهدر این . اند دوره دوم اندیشه نیچه قلمداد کرده

اندیشـی بـه سـبک ولتـر       لوسا لومه عقیده دارد که نویسنده کتاب در این دوران از آزاد«. گیرد خود می
  . 1)8- 7: 1385نیچه، (» کند فاصله گرفته و نوعی بینش عرفانی اندیشه او را رهبري می

انگیز دریاهاي جنـوب روي کـرده اسـت و بـه      رماي دلهاي شمال به گ نیچه اینک از ستیغ کوه
» تر از جنوب بوده اسـت  تر و سطحی شمال همیشه ساده«نگري پیامبرانه رسیده است، زیرا  نوعی ژرف

تزهاي اصلی او یعنی بازگشت جاودانه انسان و قدرت و ابرانسان، در این دوره اسـت کـه   ). 325همان، (
بـا ایـن تفـاوت کـه     . گیـرد  اش را پی می بار دیگر رویکرد انتقاديپس از زرتشت نیچه . شود نمایان می

پردازد نه یک فیلسوف بـه معنـاي رسـمی کلمـه؛      اینک یک حکیم است که به انتقاد از متافیزیک می
گوي وظیفه من به پایان رسید، یعنی زرتشت، نوبت به نه گـویی فـرا رسـیده     پس از آنکه بخش آري«

بـه ایـن دوره    »تبارشناسی اخـلاق «و » فراسوي نیک و بد«هایی مانند  کتاب). 14: 1362نیچه، (» بود
نهـادي بـوده اسـت،     اش انتقادي و بدون هیچ بـر  به عبارتی نیچه که دوره اول فکري. باشند مربوط می

نهـاد بـه نفـی سـایر      کند و در دوره سوم با نظر به این بر اش را مطرح می گویانه نهاد آري دوره دوم بر  در
طبیعی است که در هنگام بحـث پیرامـون مفهـوم ذهـن و بـدن در      . پردازد اي متافیزیکی میه دیدگاه

  .فلسفه نیچه بایستی تفاوت ظریفی را که در این سه دوره مطرح است را مدنظر داشته باشیم

  دیدگاه دکارت راجع به نفس و بدن  -1
 ـ    (Body)دکارت واژه جسم  دن انسـانی بـه طـور    را براي اشاره به اجسـام موجـود در جهـان و ب

گاهی مراد از این واژه جسم به طور عام یعنی ماده یـا جـوهر جسـمانی اسـت؛     . برد یکسانی به کار می
گاهی مراد از جسـم، ایـن یـا آن    . گانه امتداد یافته است اي که همه جا را در برگرفته و در ابعاد سه ماده

                                                         

 مقدمه مترجم .1



 

ت اصلی جسم از نظر دکـارت همـان   صف. باشد جسم خاص است و گاهی نیز مراد یک بدن انسانی می
کوشد که تفـاوتی را بـین بـدن انسـانی و      دکارت در بعضی جاها می. باشد گانه می امتداد آن در ابعاد سه
لازم است بفهمیم که جسم به معناي عام آن یـک جـوهر اسـت و از ایـن رو     «: سایر اجسام قائل شود

سایر اجسام تفاوت دارد، فقط از هیأت خاصـی از   اما جسم انسان، از آن حیث که با. شود هرگز فانی نمی
بـه محـض تغییـر    ] و در نتیجه... [هاي عرضی دیگري از این دست ترکیب شده است  اعضاء و ویژگی

  ).41 :1390کاتینگهام، (» دهد از دست می] به عنوان بدن انسان[شکل برخی اجزاي آن، هویت خود را 
او در پاسـخ بـه پرسـش    . د آگاه و اندیشـنده اسـت  همان خو )(mindمنظور دکارت از واژه ذهن 

اندیشـد، یعنـی مـن ذهـن یـا فهـم یـا خـرد اسـت           گوید که من چیزي هستم که می من کیستم، می
داند که توسط یـک صـفت ذاتـی یعنـی اندیشـه بـه        پس دکارت ذهن را موضوعی می). 217  همان،(

بـه  . دانـد  مجرد و متمایز از بـدن مـی   دکارت نفس یا ذهن را ذاتاً. شود صورت واضح و متمایز معین می
داریـم؛ و از   ناممتـد به مثابه موجـودي اندیشـنده و    از نفسعقیده وي چون مفهوم واضح و متمایزي 

داریـم؛   ممتـد اندیشنده و  طرف دیگر چون مفهوم واضح و متمایزي از جسم یا بدن به مثابه چیزي غیر
ته این استدلال دکارت جدایی ذهـن و جسـم را بـه    الب. باشند پس این دو به نحوي ذاتی از هم جدا می

طور که گفتیم در جایی سـعی کـرده بـود بـه      کند و بار دیگر بدن انسانی را که همان طور کلی ارائه می
بندد و تمایزي بـین   ظریف از جسم به طور کلی جدا کند، با تمامی اجسام طبیعی جمع مینحوي 

که جوهر جسمانی یا شیء ممتد، که مفهوم واضـح و  نتیجه این«. شود این دو نوع جسم قائل نمی
ام،  توانم آن را کاملاً متمایز از خودم، از آن حیث که جوهري اندیشـنده  متمایزي از آن دارم و می

   ).41 :1390کاتینگهام، (» درك کنم این جسم انسانی خاص نیست، بلکه جسم به طور عام است
و نفس بدین گونه است که جسم یک جـوهر  بنابراین حاصل دیدگاه دکارت در مورد جسم 
نفس نیز به همین ترتیب یعنی به صورتی . شود ممتد است که به نحوي واضح و متمایز متعین می

شود؛ و این دو جوهر به نحوي ذاتی از  واضح و متمایز به مثابه جوهري مجرد و ناممتد، متعین می
نفس و بدن آورده است، در جایی از تأملات  هایی که دکارت در جدایی با تمام گفته. هم جدا هستند

همچنـین طبیعـت بـه وسـیله ایـن      «. من با بدنش متحد اسـت » سخت«گوید که به نحوي  می
آموزاند که جاي گرفتن در بدنم فقط  ها به من می هاي درد، گرسنگی، تشنگی و مانند این احساس

سخت با بدن متحدم و به تعبیري،  بان در کشتی نیست، بلکه بالاتر از این مانند جاي گرفتن کشتی
  ).102 :1381دکارت، (» دهیم ام که با هم یک واحد تام را تشکیل می آنچنان با آن در آمیخته

نماي دکارت که از جهتی ذهن و بدن را ذاتـاً از هـم جـدا و از     در مورد این سخن متناقض
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  . یم کردداند، در ادامه مقاله بحث خواه طرف دیگر به سختی متحد یکدیگر می

  دیدگاه نیچه در مورد ذهن و بدن  -2
گیـري او را در   براي بررسی دیدگاه نیچه درباره موضوع ذهن و بدن بایسـتی ابتـدا موضـع    

» ایـده «دانیم که از افلاطون تا هگل فلسفه حـول   می. مورد کاربرد استعاري زبان توضیح دهیم
به زبـان هگـل مـا در یـک     . داند ان میترین وجه زب متافیزیک ایده را بنیادي. شکل گرفته است

طرف میل بسیط خدایگانی یا حیوانی داریم و در طرف دیگر مفهوم یا ایده را داریم که در اثر کار 
مـابین میـل محـض و    . کند بر روي جهان به صورتی دیالکتیکی مرحله به مرحله توسعه پیدا می

آید و  به یکباره از نیستی به هستی میایده به مانند یک معجزه . قرار دارد» نیستی«ایده، شکاف 
در آغاز کـلام بـود و   «: گونه که در آغاز انجیل یوحنا داریم همان. شود گونه آغاز می انسانیت بدین

همه چیز به واسطه او پدید آمد، هـیچ  . کلام با خدا بود و کلام، خدا بود، همان در آغاز با خدا بود
  ).233 :2010، انجیل یوحنا(» چیز بدون او پدیدار نگشت

یونانی است، به همـان مفهـومی بـه کـار رفتـه کـه در        (logos)کلام که در اینجا ترجمه 
کلمـه یـا   » جاي سلطه نابه«نیچه همین . شود مراد می کلمه یا لوگوسمتافیزیک فلسفی از لفظ 
زبانی قـرار   او باور ندارد که مابین میل و ایدة کلی یک نیستی غیر. گیرد مفهوم را به باد انتقاد می

بـین  » تجربـه زنـدگی  «بینـد کـه ماحصـل     نیچه در ایـن میـان انبـوهی از اسـتعارات مـی     . دارد
او این فعالیت استعاري پیشامفهومی را غریزي و ناآگاهانه و همچنین زبان مفهومی . هاست انسان

. نددا از یک انباشت استعاري می» هنرمندانه«سازي  و آگاهی که همبسته همند را فقط یک ساده
وجـه   زبان مفهومی بـه هـیچ  . با این وصف عبور از حوزه استعاره به مفهوم یک گذار ناقص است

تالس وحدت همـه چیزهـاي موجـود را    «: ها را ندارد توانایی بیان گوناگونی و تکثر حوزه استعاره
» دیده بود، اما هنگامی که قصد انتقال آن را کرد، فهمید که در حال سـخن گفـتن از آب اسـت   

از یک فعالیت بنیادین غریـزي  «نیچه برخلاف زبان مفهومی حوزه آگاهی ). 26 :1385افمن، ک(
فعالیت اسـتعاري غریـزي نامیـده شـده     . آفریند ها را می گوید، نیرویی هنري که افسانه سخن می

رقیـب بـر جهـان     ها در پی تسلطی مطلق و بـی  زیرا ناآگاهانه است، و همچون همه غریزه. است
سازي سطحی  صرفاً ساده«الگوي آگاهی به هیچ عنوان کامل نیست چرا که ). 42 همان،(» است

نیچه به جاي متافیزیکـدان اخلاقـی کـه در حـد فاصـل      ). 43همان، (هاي غریزي است  فعالیت
کنـد،   گزینـد، حـذف مـی    هنرمندي که می. بیند غریزه و مفهوم ایستاده است، یک هنرمند را می

کند، که این البتـه بـه    هنر جهان را به ایده تبدیل می«. دهد نمو می پرورد و ها را می بعضی جلوه



 

سـازد، بلکـه    آن را ضـعیف مـی  ] با بدل ساختن جهان به ایـده [معناي آن نیست که بگوییم هنر 
سـازد،   هاي دیگر را محو می اي ویژگی کند و پاره هاي بنیادین آن را برجسته می اي از ویژگی پاره

. توأم است» فراموشی«این فرآیند با یک ). 47-46 :1385کافمن، (» راند یو از حیطه دید بیرون م
داند که هنگامی اثرش تا آخرین  هنرمند می«فراموشی رخداد تبدیل استعاره به ایدة کلی، چرا که 

  ).391: 1385نیچه، (» گویی و ابتکار را برانگیزد گذار است که ایمان به یک بدیهه حد تأثیر
گذار دو رخداد را داریم، اول یـک آفـرینش هنرمندانـه و سـپس فراموشـی ایـن       بنابراین در این 

آفرینش از براي ایمان به اعجاز آن، نیچه یکی از پیامدهاي این فراموشی را به وجود آمـدن متافیزیـک   
بنابراین بایـد ایـن نکتـه را مـدنظر داشـته باشـیم کـه        . داند چه در وجه دینی و چه در وجه فلسفی، می

دانند، در واقع منظـور اصـلی وي آگـاهی بـه ایـن       سیاري که نیچه را یک ضد متافیزیک میبرخلاف ب
همین فراموشی است که باعث شده متافیزیک به عنوان بنیاد تمدن و انسانیت در نظـر  . فراموشی است

در نظـر بگیـریم نـه یـک     » اسـتراتژي «خواهد که متافیزیک را به عنوان یـک   او از ما می. گرفته شود
آلیسم فلسفی تـا بـه حـال چیـزي جـز       ایده«. کند و به همین خاطر افلاطون را ستایش می» قتحقی«

او براي پیشگیري از نوعی تندرستی کـه بـه علـت    . بیماري نبوده است، مگر در مواردي چون افلاطون
نـد  هاي زیاده از حد قوي، یا به عنوان مرید خردم نماید، یا به خاطر ترس از حس وفور خود خطرناك می

هاي مدرن فاقد آن هسـتیم شـاید فقـط آن مقـدار از      آنچه که ما آدم. آلیسم متوسل شد سقراط، به ایده
  ).372: 1385نیچه، (» آلیسم افلاطونی داشته باشد تندرستی و سلامت باشد که نیاز به ایده

 ـ      حال با این توضیحات به مسئله اصلی د مان یعنی رابطه بـین نفـس و بـدن از دیـدگاه نیچـه بای
اش، یعنی از زایش تراژدي تا آغاز حکمـت شـادان، هنـوز بـه طـور       نیچه در دوره اول فکري. بپردازیم

کنـد بـا    براي او مسئله است و سـعی مـی  » شئ در خود«هنوز . قطعی از متافیزیک سنتی نبریده است
گیـرد کـه امـر     سبک سترگ، زمانی شکل مـی  - سبک سترگ «: رویکردي هنرمندانه بر آن غلبه کند

در ایـن مرحلـه او جهـان را بـه مثابـه      ). 90: 1384نیچـه،  (» بر هیولایی کریه پیروز شود) زیبایی(زیبا 
به این ترتیب بدن نیـز بـه   . گیرد که بایستی توسط امر هنري بر آن چیره شد هیولایی کریه در نظر می

امـا بایـد   . شـود  تفسـیر مـی  اندیشد، تفسیر و باز  اي می مثابه چیز در خود، توسط هنرمند که ذاتاً استعاره
او اصـالت را  . آلیسم متافیزیکی در این دوره نیز برقرار اسـت  توجه داشت که رویکرد کلی او بر ضد ایده

در امور راستین، اخلاقـی و مـذهبی    - تر است تن یا جان؟  کدام فانی«دهد نه ذهن یا روح؛  به بدن می
این تـن اسـت کـه همـواره     . یشترین دوام را دارندامر صوري و نمودگار، و نیز شعائر، حرکات و مراسم ب

همچون متن همواره نو به نـو تفسـیر   ) پرستش همگانی(کیش پرستش . شود روحی نو بدان افزوده می
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اش، تنها قـادر بـوده اسـت     هاي گستاخانه به وسیله استعاره«هنرمند زبان که ). 79همان، (» ... شود  می
تـن را بـه مثابـه امـر در خـود      ). 63: 1385کافمن، (» نه خود چیزها ارتباط انسان با چیزها را بیان کند،

اما در متافیزیک سنتی که دکارت هم در همین راسـتا قـرار دارد، آنچـه    . کند همواره نو به نو تفسیر می
همیشـه پیشـاپیش بـه وسـیله تاریـک خانـه بـه تسـخیر در آمـده یـا از           «شـود   که به انسان داده می

جهان آگاهی، زبانی است که متنی کـه در اصـل توسـط فعالیـت ناآگـاهی       :آگاهی گذشته است  صافی
» شناسـد  کند، و آن را فقط به شـکل پنهـان و تغییـر شـکل یافتـه مـی       نوشته شده است را نمادین می

اي که ناآگاهانه و غریزي است، همیشه توسط آگـاهی یـا    به عبارتی تنانگی ملون استعاره). 52  همان،(
شناسی بر اندیشه نیچه غلبـه دارد کـه اثـر     در این دوره نوعی زیبایی. افتد ل میذهن متافیزیکی از شک
در میان دو حوزة کاملاً متفاوت، مانند ذهـن و عـین، هـیچ    «. ماند اش باقی می آن تا پایان عمر فلسفی

نـوعی    اغلـب   علیتی در کار نیست و همچنین هیچ معیار صدق و صحت و بیـانی در کـار نیسـت؛ امـا    
بـه زبـانی کـاملاًَ      نامم، یـک ترجمـۀ مـبهم    شناختی، چیزي که من یک انتقال گنگ می یینسبت زیبا

مسلماً یک حد وسط، یک نیروي واسطه مورد نیاز است تـا آزادانـه اختـراع کنـد و     . بیگانه، در کار است
هـا و اسـتدلالات فیلسـوفان     به عبـارتی او تمـام اسـتنتاج   . (Nietzsche, 1999: 148)» شعر بسراید

کنند را نـوعی   فیزیکی از جمله دکارت را در بیان رابطۀ خاصی که بین نفس و بدن ترسیم میمتا
شـود   همه چیز بر مبناي استعاراتی زبانی ساخته می. داند شناسانه می بازي مبهم شاعرانه و زیبایی

در تمام وجـوه زنـدگی   « .شود شناسیک هدایت می که در نهایت به دست یک حس مبهم زیبایی
دهیم و سپس  اصطلاحات استعاري توضیح می ، ما واقعیت را با]شناسیک تجربیات زیباییشامل [

ها، وضع  گذاري کنیم؛ هدف هایی را طراحی می استدلال ما. کنیم بر اساس این استعارات عمل می
هاي اجرایی، همه و همه بر اساس این است که چگونه ما آگاهانـه یـا ناآگاهانـه،     قراردادها، طرح

 .)Lakoff & Johnson, 2003: 158( »سازیم می تمان را بر اساس استعاراتتجربیا

هایی مانند اراده معطوف به  شود، استعاره در دوره دوم تفکر نیچه که با حکمت شادان آغاز می
گیـرد و تفسـیر را    فاصله مـی » امر در خود«در این دوره وي از . شوند انسان ظاهر می قدرت و ابر

رسیم؛ و همیشه در پس هر  وقت به امر در خود نمی ما هیچ. داند دیشه انسانی میترین وجه ان اساسی
اي هزار تویی قرار دارد و بنابراین باز هم انسان هنرمند است که از اساس، این بار بـر روي   گزاره

. دهد در این مرحله این قدرت است که به هر چیز معنا می. سازد هیچ و نه امر در خود، تفسیر می
» دهنـد  چیزهـا بـا تغییـر اربابـان تغییـر معنـا مـی       «: معناي نهفته و در خودي وجود نـدارد هیچ 

بیند که با هم درگیرنـد و در هـر    هاي متکثر قدرت را می نیچه اکنون رانه). 121 :1385 کافمن،(



 

: کند ها پیروز شده و معناي مورد نظرش را به سایر رانه ها دیکته می دوره خاص یکی از این رانه
یابند و از تغییـرات تصـادفی در    ها تحول می کنندگان آن هاي کنترل عناها با تلونات و جابجاییم«

اش ادامه  نیچه این رویکرد را تا پایان فلسفه). 123همان، (» کنند کشمکش براي قدرت پیروي می
ا در ه ـ ها و تفسیرهاي گوناگون آن را نیز روش بررسی تاریخی این جدال رانه» تبارشناسی«داد و 
ها تنها در اثر فشـار   گوید آگاهی یا ذهن در این جدال رانه با این توصیف نیچه می. دانست تاریخ

بنابراین جنگ معطوف به قـدرت اضـطرارِ   ). 331 :1385نیچه، (به ارتباط توسعه یافته است  نیاز
فوري است، آورد و این شبکه که ناشی از یک نیاز  را به وجود می» ها شبکه ارتباطی بین انسان«

نیتس و  مورد لایب به«: او درباره این مسئله کاملاً غیر دکارتی است. باشد همان ذهن یا آگاهی می
هاي فلسفی  کنم که نه تنها در مقابل دکارت، بلکه در مقابل تمام نظریه همتایش اشاره می فکر بی

ک عارضه و اسباب تجسم گفت شعور و آگاهی تنها ی فکري که می. رایج حق را به جانب او باید داد
نامیم، دنیـاي   و تخیل ما هستند و نه خصلت لازم و عمده آن، و اینکه آنچه را شعور و آگاهی می

» از آن اسـت ) شـاید بیمـارگون   و(دهـد، بلکـه حـالتی خـاص      معنوي و روانی ما را تشکیل نمی
اد ذهن محض یـا  واضح است که با چنین رویکردي او دیگر به هیچ عنوان با برنه). 339 همان،(

اگر مـا نظـام عصـبی و    : روح محض، حماقت محض است«. تواند سازش کند سوژه محض، نمی
» جـز ایـن نیسـت    –ایـم   کـرده  حواس یعنی کالبد میرا را از انسان بگیریم، در محاسـبه اشـتباه  

ت ایم، نیچه کل فرآیند تأملا آن را نقل کردهدجال با این عبارت که از کتاب  .)39 :1376 نیچه،(
چرا که ذهنی که . برد رسد، به زیر پرسش می دکارتی را که با یک شک روشی به سوژه محض می

دیدگاه او نتیجه جدال نیروها و غرایز و حاصل یک آفرینش تفسیري و هنرمندانه بر پایه همـین  
ها این تن. گی کند واسطه ها مستقل فرض کند و ادعاي بی تواند خود را از آن جدال است، دیگر نمی

اي است که در  حیوان عاقل فقط محصول آن فعالیت استعاره«: تواند یک جهش ناموجه باشد می
هاي این فعالیت غریزي  تواند در قالب استعاره آگاهی فقط می. همه موجودات زنده مشترك است

الگویی که کامل نیست، زیرا . هاي خود عمل کند استعاري سخن بگوید و بر طبق الگوي فعالیت
  ).43 :1385کافمن، (» هاي غریزیند سازي سطحی فعالیت هاي آگاهی صرفاً ساده هپدید

کند کـه اینـک پـس از     اند، وي بیان می  در مرحله سومی که به سیر تفکر نیچه نسبت داده
ارائه کرده است، بار دیگـر  » چنین گفت زرتشت«و » حکمت شادان«گویی که در دو کتاب  آري

فرق این دوره با دوره قبل این اسـت کـه اینـک او سـیر     . رود یک میبه سراغ نه گویی به متافیز
دانـد کـه    هاي متافیزیکی در تاریخ را به مثابـه جـدال نیروهـایی مـی     ها و ساخت مفهوم پردازي



 عبدالکریم محمدي و شهلا اسلامی     50

کنـد همـان تبارشناسـی     روشی که او اینک براي این بررسی ابداع می. اند بوده معطوف به قدرت
م و برتـري گروهـی از نیروهـاي خـود انگیختـه، خشـن و       کننـده تقـد   آشکار تبارشناسی«: است

» ایسـتند  کنند و هرگز از ایجاد تفاسیر و جهات جدید باز نمی جویی است که اعمال نیرو می سلطه
گیـرد و سـیر تحـولی معنـایی      شناسی را به خدمت مـی  در این راه او زبان). 125 :1385کافمن، (

مین مرحله است که او به صورتی آشکار یهودیـه را در  کند؛ و در ه ها را در تاریخ بررسی می ایده
هاي دو طرف را به لحاظ تاریخی و زبانی، تبارشناسی  دهد و ارزش مقابل امپراطوري روم قرار می

اما از زرتشت  ،اش نیز وجود دارد البته این روند کمابیش به صورت ضمنی در آثار گذشته. کند می
رومیـان در نـزد نیچـه، نماینـده اخـلاق والاتبـاران       . یابد است که این رویارویی وضوح کامل می

ها غرور، شجاعت، پرستش سرزمین و البته اراده معطوف به قدرت و در نتیجه  فضایل آن. هستند
آیـد،   یهودیه که در برابر روم به شکل مسیحیت در مـی . باشد ها می اعتقاد به نابرابري ذاتی انسان

شجاعتشـان را نـادانی   . کنـد  هـا را لعـن مـی    غـرور آن . کند ه میاي ارائ هاي کاملاً واژگونه ارزش
کند و در برابر غرور و شرافت رومی، عـدالت و   پرستش روم و خدایانش را کفر معرفی می. داند می

به نظر نیچـه  . کند نیز در برابر اراده معطوف به قدرت، اراده معطوف به حقیقت محض را ارائه می
چینـی   عث شـد کـه رومیـان و والاتبـاران، کـه زیرکـی و دسیسـه       با» پست«هاي  نفوذ این ایده

بـدین ترتیـب در دام   . هاي والایشان مشـکوك شـوند   دانستند، نسبت به ارزش فرومایگان را نمی
خـداي واحـدي کـه اخـلاق     . مسیحیت افتادند و بندة اخلاق نیکان و خداي واحد مسیحی شدند

ها خواست قدرتنـد و در آن   ي وجود ندارد؛ یا آنبراي خدایان راه دیگر«کرد؛  نیکان را تجویز می
صورت خدایان قومی و ملی خواهند بود، یا تجسم ناتوانی در وصول به قدرت که در این صـورت  

. ها را داریـم  در اینجا نوعی خوار داشت همه غریزه). 42 :1376نیچه، (» الزاماً سر به راه و نیکند
گردد، و بهداشـت بـه عنـوان امـور شـهوانی       خوار میتن «: بدن نیز از این قاعده مستثنی نیست

مسـیحیان کـه اغلـب از    ). 48ان، ـهم ـ(» ورزد مردود است؛ کلیسا حتی با پاکیزگی مخالفت مـی 
گونه زیبـایی،   هیچ -مانند سقراط-اند،  »زشت«ی، ـر بدنـی و به لحاظ ظاهـطبقات پست اجتماع

. شـود  است که خوار داشت تن آغاز مـی  کنند؛ و این گونه به خصوص زیبایی بدنی را تحمل نمی
او . دهـد  ، آگاهی را از منظر دیگري مورد بررسـی قـرار مـی   »فراسوي نیک و بد«نیچه در کتاب 

نـوعی همـزاد اخـلاق و     دستور زبان به تفسیر او به. داند اینک آگاهی را ناشی از دستور زبان می
: یز یک نتیجۀ دستور زبـانی اسـت  کند که وجود آگاهی ن نیچه بیان می. خداي واحد و نیک است

اندیشیدن فعـل اسـت و هـر    «شود که،  در این مورد هم بر حسب عادت دستور زبانی نتیجه می«
واضح است که با توجه به نقل قـول بـالا،   ). 47، 1362نیچه، (» ... فعل فاعلی دارد، و در نتیجه 



 

توانـد صـادق باشـد،     مگر عکس قضیه نمـی «. گیرد دکارت است اولین کسی که خطاب قرار می
نهـادي اسـت کـه     هم» من«مشروط؟ در این صورت، » من«اندیشم شرط لازم باشد و  یعنی می

در واقـع نیچـه دکـارت و همفکـرانش را مـتهم      ). 99همان، (» شود خود از اندیشیدن ساخته می
ز نظـر  ا. انـد  شناختی را نتیجـه گرفتـه   جاي وجود کند که، از یک قاعدة دستوري یک الزام نابه می

نگارنده این استدلال نیچه در مورد وجود آگاهی، با استدلال قبلی خود در مورد آگاهی بـه مثابـه   
سـازي فرآینـدهاي    یک انباشت استعاري در شبکه ارتباطی انسانی، در اثر نیاز و اضطرار و سـاده 

انـه از  سـازي هنرمند  از کجا معلوم که به وجود آمدن آگاهی در اثـر سـاده  . غریزي، متفاوت است
روابط پیچیده غرایز، در جهت نیازها، ناشی از اطلاق دستور زبان نباشـد؟ در ایـن صـورت حـوزة     

تواند و بایـد،   کند که تنها می پیدا می -دستور زبان  -» کلی«استعاري اندیشه نیچه، یک الگوي 
ه اسـت؛  اي به دنبال کردن این امکان داشت رسد که نیچه علاقه به نظر نمی. حول آن رسوب کند

  .شود متزلزل می» بر روي هیچ«اي وي  چرا که در این صورت اساس نظریه انباشت استعاره
پردازیم، در مورد تفاوت فردیـت در فلسـفه دکـارت     اي را که در این بخش به آن می آخرین نکته

اي را کـه دکـارت از    روشـن اسـت کـه سـوژه    . و پیرو آن تمامی متافیزیک سنتی و فلسفه نیچه اسـت 
. گیرد، یک سوژه کلی است و هیچ فردیت و دیدگاه خاصـی نـدارد   نتیجه می» اندیشم پس هستم می«

طور که دیدیم این نظریه با مشکلات زیادي از نظر نیچه مواجـه اسـت،    در بحث معرفت شناسی همان
تواند بگوید؟ دکارت  اما دکارت در مورد سعادت و خوشبختی فردي در مورد این ذهن کلی چه می

رسد که در مورد فردانیت همان روش افلاطون  هاي زیادي در مورد اخلاق ندارد و به نظر می نوشته
اي با دو اسب، یکی  مثال معروف افلاطون در مورد تشبیه نفس انسانی به ارابه. گیرد را در پی می

با  وظیفه انسان عاقل از نظر افلاطون این است که. دانیم زیبا و دیگري زشت و چموش، را همه می
دکارت نیز بر . تکیه بر عقل، این ارابه با دو اسبش را در جهتی معقول و مناسب و خیر هدایت کند

آید که شخص حـالات   از نظر دکارت خرسندي چنین به دست می«: دارد همین منوال گام بر می
دایت این دقیقاً عادت به ه ـ. اش یعنی عقل و اراده را، در بهترین حالت ممکن به کار گیرد درونی

  (Wienand, 2008: 578-588).» خوب خواست یک شخص در بستر فضیلت است
او وجود یک نیـروي شـر و خیـر را در آدمـی     . دارد نیچه درست در جهت مقابل قدم بر می

شاید شریرترین انسان بـاز هـم در نهایـت    «: داند قبول ندارد و حتی فراتر، خیر را ناشی از شر می
نوع انسان باشد، زیرا با عمل خود غرایزي را در خویش یا دیگران  ها در جهت حفظ مفیدترین آن
 ).55: 1385نیچه، (ها پیش سست و تباه شده بود  ها بشریت از مدت دارد که بدون آن زنده نگه می

طبیعـی اسـت   . نگرد بنابراین نیچه از دیدگاهی فراسوي خیر و شر، به این موضوعات اخلاقی می
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تواند به مثابه شکلی از مقاومـت فـرد در برابـر جباریـت      می«ردي که در این حالت خوشبختی ف
تر اینکه چنین سوژة دیگر به ماننـد سـوژة    مهم .(Wienand, 2008: 591)» اخلاق مدرن باشد

گیـرد،   سوژة نیچه چون از غرایز و استعارات و میـل نشـأت مـی   . دکارت کلی و میان تهی نیست
  .وشنی در نسبت با آن معنادار استپس جزئیت آن حفظ شده و فردیت به نحو ر

  اي الیسم با رویکردي نیچه نقدي بر ایده -3
، داستان ارتباط یک زن و مرد عاشق »بار هستی«هایش به نام  میلان کوندرا در یکی از رمان

. رسند این زن و مرد، در یکی از رخدادهاي داستان بعد از مدتی طولانی به هم می. کند را روایت می
کنند و بارها این لحظه را در خیال خود  ها پیش لحظه شماري می ي این لحظه از مدتهر دو برا

اما شخصیت زن داستان به علت فقر مالی و در به دري در آن برهۀ خاص، دو روز . اند تکرار کرده
خواهد بـا ابـراز عشـقش یـک لحظـۀ       اي که زن می درست در لحظه. است که غذا نخورده است

به جاي احسـاس  . آید ماندنی را خلق کند، شکمش از گرسنگی به صدا در می رومانتیک و به یاد
کند که  بیان می» هنر رمان«کوندرا در کتاب دیگرش . یابد عشق، شرم سنگینی بر دلش سلطه می

اما خود دکارت علت این . در این لحظه علت جدایی نفس و بدن در فلسفه دکارت را فهمیده است
هـابز،   -او نیز مانند فیلسوفان دیگري که به این مسئله پرداختنـد  . فهمد جدایی را این گونه نمی

کرد که این مسئله را در فلسفۀ خود بـه صـورتی    سعی می -... لایب نیتس، مالبرانش، اسپینوزا،
دانیم و باور داریم فلسفه  تر می کننده ما در این نوشته دلیل کوندرا را قانع. درون متنی در نظر بگیرد

  .ماند شود، که در این سطح، این مسئله لاینحل باقی می ر سطحی دنبال میدکارت د
کنیم، به تفسیر کسانی چون فوکو و دریدا یا لاکـان   رویکردي که ما در این بخش ارائه می

آلیسم ذهن باور  خواهیم با رویکردي انتقادي بر ضد ایده در واقع می. به فلسفۀ نیچه نزدیک است
در تاریخ فلسفه بـه حکـم مشـهور، دکـارت را پـدر      . یز اعادة حیثیت کنیمبه نحوي از بدن و غرا

در واقع اگر بورژوازي ایتالیا اقتصاد مدرن و گالیله علم مدرن و لـوتر دیـن   . دانند فلسفه مدرن می
مدرن را در یک دورة خاص، تحت عنوان رنسانس ارائه کردند، این پازل یک خانۀ خـالی داشـت   

اقتصـاد و دیـن و علـم و    . این یکی را دکارت به مدرنیته اضافه کرد. که همان سوژة مدرن است
اي مرموز یکدیگر را به  ها به گونه توان گفت آن می. سوژة مدرن در یک ساختار واحد ارائه نشدند
داري  به این ترتیب پروتستانتیسم پشتوانۀ سـرمایه . عنوان یک تیم برگزیده و در هم ادغام شدند

این دو، علم مـدرن را در جهـت   . کند عتبار معنوي شخص بورژوا را فراهم میشود و در واقع ا می
اما همۀ ایـن  . پیشرفت به خدمت گرفته و فاعل همۀ این رخدادها کسی نیست جز سوژة دکارتی



 

توان این گونه گفت کـه اگـر مسـئلۀ     می. کم با یک مسئلۀ بنیادین روبرو هستند ها دست پارادایم
لیسـاي پروتســتان، مسـئلۀ کمیـابی مسـئلۀ همیشـگی اقتصــاد      مرجعیـت، مسـئلۀ همیشـگی ک   

داري و عدم قطعیت مسئلۀ پیچیدة علم مدرن باشد، جدایی نفس و بدن و در عـین حـال    سرمایه
هدف ما در این نوشته دیگر بـه ماننـد   . پیوستگی اساسی آن دو مسئلۀ بنیادي فلسفۀ مدرن است

خـواهیم پرسـش را بـه     ین مسئله نیست؛ بلکه مینیتس، حل ا فیلسوفانی مانند مالبرانش یا لایب
شوند؟ آیـا سـاخته    بدین گونه که چرا اساساً این گونه مسائل ساخته می. گونۀ دیگري طرح کنیم

اي یک مشکل درون متنی فلسفۀ دکارت است یا ایـن مشـکل از یـک رونـد      شدن چنین مسئله
رد؟ بـه همـین دلیـل بـه سـراغ      ناپذیر ساختار دکـارتی حکایـت دا   تر در ژرفناي دسترس پیچیده

خرد تنها یک ابـزار اسـت و دکـارت    «: گوید می» حکمت شادان«هموست که در . ایم رفته نیچه
در . اجـازه دهیـد مشـکل را از زبـان دکـارت پیگیـري کنـیم       ). 338: 1381نیچه، (» سطحی بود

: دانـد  بسـته مـی   تأملات، او نفس و بدن را به صورت واضح و متمایز جـدا و در عـین حـال هـم    
که من بدنی داشته باشم کـه  ) یا آنکه بعد از این خواهیم گفت یقینی است(آنکه ممکن است  با«

کاملاً به آن متصل باشم، اما چون از یک سو مفهوم واضح و متمایزي از خودم دارم، از آن حیث 
م از اندیشد و بدون امتداد است، و از سوي دیگر مفهوم متمایزي ه ـ که فقط چیزي هستم که می

بدن دارم، از آن حیث که چیزي است تنها داراي امتداد و عاري از فکر، پس بـدون تردیـد، ایـن    
؛ و در عین حال »تواند بدون بدن وجود داشته باشد من کاملاً و به کلی از بدنم متمایز است و می

 ـ «: از طرف دیگر استدلالی براي پیوستگی نفس و بدن می آورد ن همچنین طبیعت به وسـیلۀ ای
آموزاند که جـاي گـرفتن در بـدنم     ها به من می هاي درد، گرسنگی، تشنگی، و مانند این احساس

بان در کشتی نیست، بلکه بالاتر از این سخت با بدن متحدم و بـه   فقط مانند جاي گرفتن کشتی
زیـرا اگـر ایـن    . دهیم ام که با هم یک واحد تام را تشکیل می تعبیري، آن چنان با آن در آمیخته

احسـاس   -اندیشـد   که فقط چیزي هستم که می -شد، من  طور نبود، وقتی بدن من مجروح می
  ).102: 1381دکارت، (» بایست این جراحت را فقط با فاهمه ادراك کنم کردم بلکه می درد نمی

نحوة ارتباط نفس و بدن از همان ابتداي انتشار تأملات مورد اعتراض شدید معاصـران وي  
پذیر نبود که این همه زحمت براي اثبات تمـایز   کثر معاصران وي این امر توجیهبراي ا. واقع شد

دانید که موجـودي هسـتید    شما می«. اساسی نفس و بدن، و سنجش پیوستگی آن براي چیست
چه اشـکالی دارد کـه ایـن موجـود     . دانید که این موجود اندیشنده چیست اندیشد، اما نمی که می

حرکت و برخوردهاي مختلف خود، چیزي را ایجاد کند که مـا آن را   اندیشنده جسمی باشد که با
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  ). 137: 1384دکارت، (» نامیم فکر می
حتی هوسرل کـه شـک   . اند این اعتراض پدر مرسن را بسیاري دیگر بر دکارت وارد دانسته

گذارد  نامد، نیز بین بدن و سایر جهان فرق می کند و آن را اپوخۀ استعلایی می دکارت را تأیید می
شناختی مونـاد یـا سـوژة تجربـی      شناختی بدن را، یک گره اساسی در تقویم پدیده و تقویم پدیده

سـازي   روشن ساختن بدنم و تقلیل آن به چیزي متعلـق بـه خـودم، بخشـی از روشـن     «: داند می
) در(رسـم کـه    بـه منـی مـی   ... در واقـع  . باشد ماهوي پدیدة من به مثابۀ این انسان به خودم می

  ).154: 1384هوسرل، (» ... پذیرد  آن کنش می) به وسیلۀ(بدن و  این
البته لازم به توضیح است که هوسرل بین مـن تجربـی یـا مونـاد و مـن اسـتعلایی یـا اگـوي         

گذارد و بدن را شرط تقویم مونـاد در جهـان خـارجی و نحـوة تعلقـش بـه اگـوي         استعلایی تفاوت می
تقاد که از معاصران دکارت تا به امروز ادامه دارد، دکـارت بـه شـدت    اما با این همه ان. داند استعلایی می

فشرد که نفس و بدن به نحوي اساسی از هم جدا و به نحوي دیگـر در پیونـدي    بر موضع خود پاي می
شناسان امروز مبنی بر اینکه ذهـن   هاي معاصر دکارت تا عصب استدلال ماتریالیست. اساسی قرار دارند

  .آید تا پذیرش این تناقض پذیرتر می باشد، به نظر توجیه غز و اعصاب مینوعی عملکرد خاص م
به هر حال بـه  . بدانیم» سطحی«ها را بپذیریم یا چون نیچه دکارت را  آیا باید این استدلال

رسد که از درون متن دکارتی بتوان رد این مسئله را پی گرفـت؛ بایـد از جـاي دیگـري      نظر نمی
بـه  . ه در مورد فهم کویژة کوندرا از مسئلۀ دکارت در ابتدا توضیح دادیمطور ک همان. شروع کنیم

اگـر ایـن گونـه    . زبان استعاري فلسفۀ دکارت نوك کوه یخی است که از آب بیرون مانده اسـت 
هـاي منطقـی بلکـه تنهـا یـک       بنگریم با این تناقض کل فلسفه دکارت نه یک سلسله استدلال

نـه آن گونـه   . صورت آن در جاي دیگري شکل گرفته استدهد که  را نشان می» نمایش مقدر«
کند که این خودش است که زنجیرة استدلالاتش را بـه جلـو    فکر می» بینی ساده«که دکارت با 

هـاي در هـم پیچیـده را در زیـر پوسـتۀ       نیچه برعکس دکارت نه آگاهی سوژه بلکه رانه. برد می
هایتـان نیسـتند، کـه پـژواك      ما، شـناخت هاي ش اندیشه«: داند سطحی آگاهی، عامل اساسی می

  ).147: 1381نیچه،(» اي به لرزه در آید اند، مانند آنگاه که اتاقتان از گذر ارابه چیزهایی دگر
هـاي گونـاگون    قوة درك در خـدمت گـرایش  : گرایش به شناخت وجود ندارد«یا در جایی دیگر، 

دکـارت  » سطحی«توانیم از درون فلسفۀ  گفتیم که براي انتقادي این چنینی نمی). 166همان، (» است
» نمـایش «اي را ارائه دهیم کـه نمـودي از ژرفـا را در عـین      عمل کنیم، به همین دلیل باید استراتژي

باشد کـه مرزهـاي سـادة یـک      آلیسم یک انتقاد اساسی می انتقاد نیچه از ایده. تناقض ارائه دهد



 

توطئۀ : بیند تن یک توطئۀ شوم می» خوارداشت«پس او در . نوردد انگارانه را در می ماتریالیسم ساده
خواهیم که چگونگی رخداد  می. کنیم به همین منظور مسئله را از جایی دیگر پیگیري می. نیکان

  .رویم آلیستی بررسی کنیم و به همین منظور به سراغ هگل می هاي ایده داشت را در فلسفه این خوار
آورد که ذکر آن  اي را می قطعه» رشناسی روحپدیدا«هگل در مبحث خدایگان و بنده در 

بعد از آنکه دو آگاهی با هم روبرو شدند و پس از جدال تا سرحد مرگ . براي تفسیر ما راهگشاست
آن دو، و ایجاد رابطۀ خدایگان و بنده، دیگر خدایگان به صورتی مستقیم با طبیعت روبرو نیست و 

به همین قیاس، خدایگان از راه بنده با چیز در « :ارتباط خدایگان و چیزها از طریق بنده است
اي  گیرد، بنده به عنوان خودآگاهی به طور کلی، در قبال چیز رابطه دار قرار می اي میانجی رابطه

دارد، ولی چیز در عین حال، براي وي به خود قائم  گیرد و آن را از میان بر می سلبی در پیش می
اش، قادر نیست آن را به طور کامل از میان بردارد و با کار خود  است، بنابراین بنده با اقدام سلبی

واسطه براي خدایگان، تبدیل  برعکس با وساطت بنده، رابطۀ بی. سازد فقط شیء را دگرگون می
خدایگان با قرار دادن بنده میان خود و چیز ... شود  مندي می به نفی محض همین چیز یا بهره

مند شده است، ضمن اینکه وجه به خود  رسانده و فقط از آن بهره تنها به نا به خود قائمی مدد
   ).251-250: 1391هگل، (» قائم چیز به بنده وا نهاده شده تا آن را عمل بیاورد

کند و از حیثیت بـراي   به عبارتی خدایگان از طریق کار بنده حیثیت در خود چیز را نفی می
نفی امر در خود باعـث بـروز بـراي    . آلیسم است ایدهاین نفی ذات . شود مند می غیر بودن آن بهره

تـوان ایـن گونـه     در واقع مـی . غیر بودن چیز و بنابراین رضایت خدایگان به مثابه یک غیر است
ناپذیر بلکه نفی شده در روند دیالکتیکی خدایگان و بنده به مثابه  گفت که نومن کانتی نه شناخت

اي  کند که این خشـنودي خـدایگان خشـنودي    می هگل در آینده بیان. است» میل صرف«ابژة 
بنده بـا شـروع بـه    . یک میل حیوانی و پیشا زبانی: میل خدایگان یک میل بسیط است. گذراست

بـه تعبیـري هایـدگري او از    . کنـد  او جهان را دگرگون مـی . کند بندي می کارش جهان را مفصل
بنـدي شـده تبـدیل     جهانی مفصل -در  -طریق کارهاي خود جهان را از حالت حیوانی به بودن 

طبیعی است که این جهان پرداختۀ جدید، خدایگانی جدیـد دارد کـه خـدایگان حیـوانی     . کند می
  . کند می» رفع«، به معنایی هگلی »یاد«گذشته را به مثابه 

کنـد، تفـاوت آواي    که این سیر دیالکتیکی را از منظري زبـانی دنبـال مـی    1جورجو آگامبن
آواي خدایگان حیـوانی اسـت و   . داند بنده را ناشی از این روند دیالکتیکی می ي»آوا«خدایگان و 

                                                         
1. Giorgio Agamben  
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در واقع اگر ارباب به راستی در امر لذت بردن «: باشد دار زبانی می ي معنا»آوا«ي بنده یک »آوا«
بایست در لذت خویش آوایی حیوانی  و برکنار نگهداشتن خود از فراشد دیالکتیک موفق شود، می

شود، چون  یعنی دقیقاً همان چیزي که انسان هرگز در یافتنش موفق نمی -بیابد) لهیو یا حتی ا(
  ).149: 1391آگامبن، (» باید در بند گفتار معنادار گرفتار و محبوس بماند

هاي جهان پردازش شدة بنده به مثابه یـک سـوژة    بندي خدایگان جدیدي که از دل مفصل
اي  سـوژه . کنـد  سوژة حاکم نظام کار می میلش بلکه برايآید، دیگر نه براي  استعلایی بیرون می

بنابراین این خدایگان نه میل صـرف بلکـه   . مطلق دست یابد» دانش«که باید در پایان تاریخ به 
شـود،   مانند خدایگان قبلی چیـز در خـود نفـی مـی    . علاقه است آلش یک سوژة بی در حالت ایده

خدایگان فعلی درسـت اسـت کـه از    . الکتیک استدر روند دی» مفهوم«حاصل این نفی بروز  اما
بسیاري لحاظ به بنده برتري دارد، اما از یک جهـت اساسـی دچـار یـک کمبـود اساسـی اسـت        

گـردن نهـادن بـه    : گیري تمدن ناچار از این زهد اجباري هسـتند  تمامی انسانیت براي شکل که
رگردیم، روندي کـه توضـیح   حال اگر بار دیگر به فلسفۀ دکارت ب. »هاي آن تمدن و ناخرسندي«

شـود تـا    بدن به مثابه چیز درخود نفـی مـی  . هاي پنهان جدایی نفس و بدن هستنند دادیم، جنبه
اي  اي که ادعـاي خـودآیینی و اسـتقلال در حـوزه     سوژه. نفس به مثابه سوژة استعلایی قوام یابد

کنندة وجـه   نفی بدن به مثابه نفیآلیستی را از  اما در واقع این به خود قائمی ایده. آلیستی دارد ایده
شود کـه تمـامی    نفسه باعث این ادعاي دروغین ذهن می حذف این وجه فی. نفسۀ جهان دارد فی

اي به جریانی که گذشت  اگر با رویکردي نیچه. آلیسم ایده: هستند» من«هایی براي  جهان ایده
کنیـد کـه چـه     فکـر مـی   - هر چند خود نیچه به این شیوه به مسئله نپرداخته اسـت  -برگردیم 

دهد؟ روشن است که نیچه به هـیچ عنـوان    واکنشی در مقابل این روایت هگلی از خود نشان می
پذیرد که ساحت میل خدایگان، یک ساحت حیوانی است و بنده بایستی که از طریـق رونـد    نمی

کی بـه مثابـه   نیچه قبول ندارد که زبان بعد از ایـن مرحلـۀ دیـالکتی   . دیالکتیکش از آن عبور کند
نـه تـاریکی محـض و     -بـه تعبیـر آگـامبن     -او قبل از این رخداد زبانی . آید پدید می» مفهوم«

او میـل خـدایگان را نـه    . کند حیوانیت صرف، بلکه یک فضاي استعاري و رنگارنگ را تجربه می
ودانـه  داند که پیوسته از طریق تفاوت و تکرار جا یک میل حیوانی بسیط بلکه یک میل متکثر می

مفهوم نه به مثابه یک امر مطلـق بـه   . گري مدام است کند و در حال آفرینش تولید می خود را باز
بنابراین وي این روند را یک دسیسـه از  . یک باره بلکه، حاصل تورم و رسوب این استعارات است

گــذاري  بنــدگانی کــه از طریــق ارزش. دانــد طــرف فرومایگــان یــا همــان بنــدگان هگلــی مــی



 

کنند تا به دروغ یک آگاهی کـاذب و پنـدارین را بـه مثابـه اسـاس       شان بدن را نفی می گونبیمار
خواهند دیگـران بـه ایشـان     آنان می! شناسم من این خدامانندان را خوب می«: هستی قالب کنند

دانم که آنان به چه چیز از همه بـیش ایمـان    ایمان داشته باشند و شک گناه باشد و نیز خوب می
هاي خون باز خرنده، که از همه بیش به تن ایمان دارند و تنشان براي  ه به آخرت و قطرهن. دارند

  ).46-45: 1386نیچه، (» ایشان همان شیء در ذات خودشان است
اما . کند نه نفی می» تفسیر«گویانه جهان را  در واقع خدایگان به مثابه میل، به صورتی آري

بدنش را به همراه سایر جهان نفی  -زبان نیچه سوژة اخته به -علاقه  خدایگان به مثابه سوژة بی
توانـد همـان    علاقه برسد، که از نظر نیچـه ایـن مـی    کند تا میلش را سرکوب و به آگاهی بی می

پیوستگی نفس و بدن نیـز   اما دکارت از به هم. نمایش جدایی نفس و بدن در فلسفۀ دکارت باشد
وان توجیه کرد؟ براي پاسـخ بـاز هـم بایـد بـه هگـل       ت این مسئله را چگونه می. کند صحبت می

گفتیم که میل خدایگان در دیالکتیـک نفـی، در   . است» سطحی«به قول نیچه دکارت . برگردیم
اما ایـن  . شود یاد می» رفع«همان موضوعی که از آن با اصطلاح . شود عین حال پاس داشته می

اشاره بـه امـر   . اي داشته باشد د خاصیتی اشارهتوان اي منفی دارد و بنابراین تنها می پاسداري جنبه
  .یا بهتر بگوییم امرگمشده) نفی شده(غایب 

طور که حیوانات حقیقت اشیاي محسوس را به سـادگی بـا بلعیـدن و نـابود      درست همان«
دارند، زبان هم از امر به بیان نیامدنی با  ها به مثابۀ نیستی، پاس می کردن، یعنی با بازشناختن آن

  ). 80: 1391آگامبن، (» کند؛ یعنی با درك آن در ذات منفیتش کردن آن مراقبت میبیان 
امـري کـه بـا رخـداد زبـان در      . ساختاري پیوسته به دنبال امر گمشده است به عبارتی میل درون

امـا  . بـرد  خاص یک چیز نام می» اینیت«شود و هگل از آن با عنوان  قالب مفهوم از همان ابتدا گم می
گـاه بـه    میل به دنبال چیزي است کـه هـیچ  . لاکانی به موضوع بنگریم - باید اندکی فرویدي  از اینجا

امـا  . مفقـود شـده اسـت   » گذشـتۀ مطلـق  «چرا که این چیز نه در آینده، بلکه در یـک  : آید دست نمی
هنـر  . دهـد  دهـد و رسـیدن بـه آن را در پایـان تـاریخ وعـده مـی        آلیستی ما را فریب مـی  دستگاه ایده

امري را کـه در گذشـتۀ مطلـق گـم شـده، طـوري       : آلیسم اخلاقی در نمایش همین نیرنگ است ایده
. اسـت  ناپـذیر آدمـی   این همـان راز تـلاش پایـان   . یافتنی بنماید کند که در آینده دست بازکدگذاري می

اخلاقیـون  » چیـز در خـود  «نفسه براي ابد گم شده است و نیچه نیـز کـه از بـدن بـه مثابـه       شیء فی
انسان در تاریخ به دنبال ساحتی است کـه هرگـز بـه دسـت     . کند، همین امر را منظور دارد یصحبت م

ذهـن و بـدن هـم بایسـتی از هـم جـدا       . آید و این امر ضمانت تکاپوي دائمی تاریخ و تمدن است نمی
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اینجاسـت دلیـل   . شوند تا بدن گم شود و هم بایستی به هم مربوط شوند تا جستجو براي آن آغاز شود
تا اینجا رویکرد انتقادي نیچه دربارة ارتباط نفس و بدن را دنبال کردیم، امـا آیـا   . بینی فروید به تمدن بد

تـوان ادعـا    هاي نیچه یک جنبۀ ایجابی در مورد ارتباط نفس و بدن پیـدا کـرد؟ نمـی    توان از نوشته می
گوید کـه بـارِ دیگـر بایـد      او می. کننده در این مورد داشته باشد کرد نیچه پاسخی سرراست یا حتی قانع

گویـد، زبـان در    آلیسـت مـی   غرایز ما حیوانی نیستند و آن گونه که ایده. به تنانگی و غرایزمان برگردیم
و حقیقـت  ها و تفسیرهاسـت   این حدفاصل سرزمین استعاره. فاصلۀ بین حیوان و انسان خاموش نیست

بار دیگر باید . هاي اخلاقی بگیرد دستگاهها را به وسیلۀ  تواند با اعمال یک دروغ جاي آن تنها می
شـخص بایـد بـا تعمـق بـر      «ها را سرکوب کنیم، بلکـه   به غرایزمان برگردیم و این بار نباید آن

  ).122: 1387نیچه، (» نیازهاي واقعی خود، هرج و مرج را در درون خود به نظم تبدیل کند
ریند و از طریق خیـال فعـال   آف کند و تفاوت می غریزه یک میل کور نیست؛ غریزه رشد می

نباید همچون دکـارت، اراده را توسـط عقـل کنتـرل کـرد تـا از خطـا        . کند ها را خلق می اندیشه
به تباهی رفتن زندگانی، در اصـل بـه سـبب    «: جلوگیري شود؛ قضیه درست به عکس این است

ز ایـن رو  شـود و ا  ذهن بس اندك به وسیلۀ غرایز مهار مـی : دهد امکان خطاپذیري ذهن رخ می
  ).171: 1381نیچه، (» افتد بس ماندگار و بنیادین به خطا می

به عبارتی غرایز راستگویند و این عقلانیت و اخلاق است که بر یک دسیسـه بنیـاد یافتـه    
انسانی نـو کـه   . گر انسانی گرداند عقلانیت را باید تابع غرایزي نه حیوانی بل غرایز آفرینش. است

اند و اعتمـاد   دهندة اندیشه از نظر او غرایز بدنی شکل. دهد انسان وعده می نیچه آن را در ظهور ابر
او حتـی شـرایط غـذایی، آب و هـوا و     . شـود  گویی به زندگی و آفـرینش مـی   ها باعث آري به آن

ارزش، بلکـه شـرط    ها را نه مثل اخلاقیون اموري دنیـوي و بـی   جغرافیا را نیز در نظر دارد؛ و این
نیـروي  «ها را نادیده بگیرد،  در صورتی که انسان آن. داند انسان سالم می سلامت تن و جان یک

اي دست یابد کـه بـه درون    حیاتی حیوانی او هرگز به آن اندازه رشد نخواهد کرد که او به آزادي
توان گفت که نیچـه آن چنانکـه    البته نمی). 71: 1381نیچه، (» ترین قلمروها سرریز کند معنوي

طور  کنند، به دنبال نفی اساسی متافیزیک است؛ همان ي رادیکال از او بیان میبعضی از تفسیرها
که آوردیم او افلاطون را به سبب آوردن متافیزیک براي غریزة بیش از حد وافـر انسـان یونـانی    

هـر  . خواهد که مسئولیت متافیزیـک را خـود بـه گـردن بگیـریم      نیچه از ما می. کند ستایش می
تـوانیم آن را همچـون    ما می. داز خاص است که بر نهادة یک انسان استان متافیزیکی یک چشم

یک استراتژي در فرآیند شدن به کار گیریم، اما نباید به آن باور داشته باشیم؛ تـا در موقـع لـزوم    



 

  .آن را همچون دیونوسوس از میان برداریم براي ساختن یک آیندة نو

  گیري نتیجه
ل، یک مغاك طی ناشدنی را بین میل صـرف و معنـاي   تمامی فیلسوفان از افلاطون تا هگ

امـا همـواره ایـن    . کننـد  فرض مـی  -یا آن طور که موضوع این مقاله بود بین تن و ذهن -زبانی
نما پیدا کرده است؛ ولی در عین حال نوعی ارتباط را نیـز بـین ایـن دو در     مسئله شکلی متناقض

عنـوان جـدایی نفـس و بـدن و در عـین حـال       اند؛ مانند آنچه در فلسفه دکارت تحت  نظر گرفته
کنند تا بر ایـن تقـدیر چیـره    هاست فیلسوفان تلاش می قرن. شود ارتباط تنگاتنگشان مطرح می

اند کـه نیرنـگ ایـن     شوند، اما بیشتر از آنکه در این راه موفق شده باشند، به بندگانی تبدیل شده
نامـد، از طریـق    می» آگاهی ناخشنود«را که مثلاً هگل سعی دارد این جدایی . اند تقدیر را خورده

اما بـا یـک پرسـش همـواره     . دهد دیالکتیک برطرف کند و تحقق آن را در پایان تاریخ وعده می
شونده روبروست اینکه، چگونه این جدایی جبري رخداده در یـک گذشـتۀ مطلـق، قبـل از      تکرار

ر پشـت سـر ماسـت و هـر گونـه      توان به دسـت آورد؟ ایـن کمبـود د    رخداد زبان را در آینده می
شاید به همین دلیل است که فروید از رفـع  . کند کوششی براي رفع آن صرفاً فاصله را بیشتر می

با این حسـاب تمـام بزرگـان    : نویسد را می »هاي آن تمدن و ناخرسندي«آن ناامید شده و کتاب 
باید براي اشخاصی به کـار بـرد   تمدن درمانی ندارد و درمان را . اند مان بیمار روانی تاریخ تاکنونی

او حد فاصل میل و عقـل را  . پاسخ نیچه به گونۀ دیگري است! که به دنبال درمان تمدن هستند
امکانـات و  . بینـد  گویانه یک فضاي امکانی و استعاري می اي آري نه منفیت محض، بلکه به گونه

. ها را تفسـیر کنـیم   مان، آن وي میلتوانیم با اتکاء به غرایز صادقمان و با نیر استعاراتی که ما می
ادسئوسی که با اتکاء بـه غرایـز   . اي ادسئوس است اي با این توصیفات، گونه یک اندیشمند نیچه

او در . اش را دارد خود، که در پیوندي تنگاتنگ با جهان و دیدگاه او قرار دارند، عزم خانه و کاشانه
زند تا از میان این نیروها بـه سـلامت عبـور     میکند، بلکه ترفند  مقابل خدایان اخلاقی عمل نمی

  .اش است و نه نفی آن اش حد کنش غریزه اندیشه. کند
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